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روایتی از  فرمانده سرلشکر محمدحسین محتشمی، فرمانده لشکر9 شرق

وقتی مشهد خلع سلاح شد

گروه تاریخ و هویت

در آن روزها مطبوعات و افکار عمومی، سرلشکر محمدحسین 

محتشـمی، فرمانـده لشـکر9 شرق را به دلیـل عقب نشـینی و 

خروجـش از مشـهد ملامـت می کردنـد. درنهایـت او در پاسـخ 

به ایـن سرزنش هـا و «به منظور اسـتحضار عمـوم و حفظ سـابقه 

سی سـال خدمتـش» گزارشـی تنظیـم می کنـد کـه در روزنامـه 

اطلاعات به چاپ می رسد.

« در حادثـه شـهریور، سـه ماه قبـل از آن، از مشـهد کـه این جانـب 

فرماندهی لشـکر آن را بر عهده داشـتم، به سـتاد ارتش گزارش دادم 

کـه نیـروی شـوروی در مرز هـای حـدود خراسـان مشـغول تقویـت و 

تکمیل پاسـگاه های مرزی از لحاظ عده و تمرکز عـده زیاد در بعضی 

نقاط مجاور مرز و تهیه وسایل دفاعی از هر قبیل است و تقاضا نمودم 

اجازه داده شـود لشـکر خراسـان، مواضع حسـاس مـرزی را تحکیم 

نمایـد و همچنیـن مقـداری مهـات و وسـایل دفاعی ارسـال دارند، 

ولی متأسـفانه به پیشـنهاد و گزارش های لشـکر به هیچ وجه توجهی 

به عمل نیامد و اساسـا تکلیفی تعیین نگردید. تا روز سوم شهریور که 

نیروی متفقین داخل ایران شـدند، باز هـم در آن موقع از مرکز اطلاع 

و دسـتوری نرسـید و بنـده فقـط به وسـیله رادیوهای خارجی کسـب 

اطلاع نمـودم. با ذکر این مقدمه مسـلم خواهد بود کـه از طرف دولت 

وقت به هیچ وجـه توجهی نشـده و قبـل از انقضـای فرصـت، تکلیفی 

برای لشـکر اعم از مقاومت و یا ترک مقاومت تعیین نگردیده و لشـکر 

نسـبتا بـا نداشـن هیچ گونـه وسـایلی در مقابـل عمـل انجام شـده 

قرار گرفته اسـت. عده کلیه افراد لشـکر در حوزه وسـیع خراسـان که 

۷۵۰کیلومتر مرز دارد، به اسـتثنای پادگان های بجنورد و تربت جام 

که هرکـدام از آن ها با دیگـری متجاوز از پنجاه الی صد فرسـخ فاصله 

داشـت و به هیچ وجه نمی توانسـت کمک مؤثـری بنایـد، در وظیفه 

جمعا شهر مشـهد پس از وضع مأمورین قراولی و املاک اختصاصی 

و تعقیـب سـارقین و مأمورین نظـام در حـدود ۲۴۰۰ نفر پیـاده بیش 

نبـود که آن هـم فاقـد همه گونه وسـایل بـود و حتـی گاری اسـبی هم 

جهـت حمـل خوار بار وجـود نداشـت. بـا این  وصـف، سـاعت ۵ صبح 

روز پنجم شـهریور کـه ابتـدا از مرزهـای سرخـس و باجگیـران و بعدا 

از تمـام نقـاط مـرزی، نیـروی موتوریـزه شـوروی وارد گردیـد، لشـکر 

نهـم بـا مختـر وسـایل حـاضر کـه مثـلا ۲۵۰ تیـر تـوپ ضدهوایی و 

۱۴هواپیا کـه چند تای آن مشـقی و بقیه در مقابل طیارات شـوروی 

غیرقابل اسـتفاده بـود و حتی یک تانک هـم نداشـت، تصمیم گرفت 

تا وصول دسـتور از مرکز جـدا مقاومت نمایـد و چنانچه بـه پرونده امر 

توجه شود، مسلم خواهد شد که در آن موقع با عدم وسایل، صرفا روی 

ادای وظیفه با یک عده سرباز پیاده در مقابل قوای موتوریزه شوروی 

و زیر بمباران های شـدید هوایـی، مقاومت هم به عمل آمده اسـت. تا 

پس از وصول چند دسـتور متناقـض و متضاد از قبیـل مقاومت و ترک 

مقاومت، عقب نشـینی، تحویل و عدم تحویل اسـلحه کـه معلوم نبود 

لشـکر چه باید بکنـد. بالاخره در سـاعت ۳ بعدازظهر هفتم شـهریور، 

تلگرافی رسید که به موجب امر شاهانه، لشکر در مقابل قوای شوروی 

خلع سلاح گردد که در نتیجه ارتش شـوروی اسلحه واحدها و ذخیره 

موجوده در مشـهد را تحویل، افسران را بازداشـت و افراد )سربازان( 

را مرخـص نمودنـد و بالنتیجه، افراد فراری، و لشـکر خراسـان منحل 

گردید. بااین حال، قضاوت امر را به احساسات و افکار عمومی واگذار 

می کنـم که با این وضـع، فرماندهی لشـکر چه می توانسـت بکند؛ آیا 

با یک عـده قلیل سرباز پیاده چـه اقدامی میسر بوده که انجام نشـده 

اسـت و آیا باتوجه به اوضـاع و اختلافاتی کـه در تهـران پیش آمده بود 

و افراد لشـکرهای پـادگان پایتخت را مرخص و متفـرق نموده بودند، 

فرمانده لشـکر که در نقاط دوردسـت به انتظار تعیین تکلیف از مرکز 

نشسته، چه مسئولیتی دارد؟»

 روایت یک سرباز

ما را رها کردند تا هرجا که می خواهیم، برویم
اسـتوار حسـن باقرنیـا بـرای جلوگیـری از تهاجـم ارتـش سرخ، 

همراه لشـکر 9 شرق به گردنـه مزدوران عازم می شـود اما پس از 

چند ساعت و رسیدن فرمان ترک مقاومت و بازگشت، به مشهد 

برمی گردد. او حال و هوای مشـهد را این گونه روایت می کند:

«سـاعت یک بعد از نیمه شب به مشـهد رسـیدیم. دیدم که در خیابان 

سـپه )بهار( همـه واحدهای لشـکر از مقابل بیارسـتان شـاهرضا تا 

چهـارراه لشـکر ایسـتاده اند. هان شـب دسـتور دادند کـه به طرف 

تربت حیدریه عقب نشینی کنیم. شـبانه با کامیون و اتوبوس حرکت 

کردیم. وقتی نزدیک پاسگاه شاه تقی رسیدیم، تازه آفتاب طلوع کرد. 

تا این موقـع، از دیـد هواپیاهای شناسـایی روس در امـان بودیم؛ با 

روشن شـدن هوا جای ما معلوم شـد. دو هواپیای یک موتوره روسی 

که خلبان یکی از آن ها زن بود، در ارتفاع پایین در آسـان پیدا شدند 

و از پشـت به سـوی ماشـین ها تیراندازی کردند. در ایـن تیراندازی، 

چهار نفر از سربازان کـه در عقب اتوبوس نشسـته بودند، تیر خوردند 

و کشـته شـدند. وقتـی بـه کافر قلعـه رسـیدیم، جنـازه آن سربـازان را 

در مقابـل قهوه خانـه ای )قهوه خانـه دلبران( گذاشـتند. سـاعت دو 

عر به تربت حیدریه رسیدیم. سرلشکر محتشمی )فرمانده لشکر( 

همه سربازان را مرخص کرد و به همه افراد دسـتور داد که سلاح خود 

را در کال )دره( بریزنـد. مـا همیـن کار را کردیـم. بعضـی از سربـازان 

تفنگ هایشـان را با خود بردند. کسـی به کسـی نبود. مـا را رها کردند 

تا به هرجا که می خواهیم، برویم.»

روایت هایی از حمله ارتش سرخ روسیه به شمال خراسان در شهریور 1320 که به بمباران، تصرف مشهد و حضور چهارساله قوای متفقین منجر شد

سرخ؛ رنگ آخرین اشغال مشهد
۲شنبه

 ۱۴۰۱ شــهریور   ۰۷
۱۴۴۴ صفــر   ۰۱
۳۷۴۷ شـــــماره 

قـوای روس در مسـیر حرکـت خـود به وسـیله هواپیـا اعلامیه هایـی را به 

زبان فارسـی بین مردم پخش می کننـد. در این اعلامیه ها که توزیعشـان 

تا چندین مـاه بعد از اسـتقرار متجـاوزان ادامه دارد، تلاش شـده اسـت که 

حمله نظامـی متفقین توجیه شـود و تا حد یـک حضور پیشـگیرانه و برای 

رفع خطر طبق ماده ششـم قـرارداد ۱9۲۱ تقلیـل یابد. در مـن یکی از این 

اعلامیه  ها کـه  یکشـنبه 9 شـهریور ۱۳۲۰ با عنـوان «اعلامیـه ارتش سرخ 

خطاب به سربازان ایران» بر مشهد بارید، چنین آمده است: «دخول قشون 

شوروی به ایران، یک اقدام اجباری اسـت و منظور وی این است که نگذارد 

فاشیست های ملعون آلمانی، ایران را به جنگ بر ضد اتحاد شوروی داخل 

نمایند. سربازان ایران! نگذارید که کارگزاران و عال آلمانی مملکت شـا 

را مبدل به مسـتعمره نمایند. به ژنرال هـا و افسران خود کـه زرخرید هیتلر 

خونخـوار هسـتند، گـوش ندهیـد. شـا نبایـد بـرای فاشیسـتان آلمانی و 

نوکران ایرانی آن ها، خود را به کشـن دهید. بدانید که قشون سرخ مقتدر 

و نیرومند است. اسلحه را تسلیم کنید. به طرف ما بگذرید )بیایید(. زنده باد 

ملت ایران! زنده باد قشون سرخ قهرمان که خلق ایران را از دست غاصبین 

آلمانی نجات می دهد.»

کتاب «دسیسه های نازی ها در ایران»  سال ۱94۱ در 

تفلیس و توسط انتشـارات «ادارات» با تیراژ کم برای 

سـتاد فرماندهـی عالـی ارتـش سرخ منتـر شـده 

اسـت. در این کتاب نادر، تصاویر منحصربه فردی از 

هجوم قوای شـوروی وجـود دارد. در حاشـیه یکی از 

این تصاویر که مربوط به اعزام یگان های ارتش سرخ 

اسـت، تاریـخ ۱6 آگوسـت ۱94۱ درج شـده؛ یعنـی 

۲5 مـرداد ۱۳۲۰! ایـن تاریـخ درواقع هـان تاریخی 

اسـت که روسـیه، آخرین نامه اخطار خود را به دولت 

ایران نوشـته بود و چند روز بعد بی جواب ماندن، آن 

را علت حضور نیروهای خود در ایران عنوان می کند. 

در واقع آن ها نیازی به پاسـخ نداشـتند؛ زیرا تصمیم 

اشـغال ایـران را قبل تـر گرفتـه بودنـد، وگرنـه ایـران 

در پاسـخ بـه نگرانـی و اصرار دولت هـای شـوروی و 

انگلستان، تعداد زیادی از مهندسان آلمانی شاغل 

در ایران را اخراج کرده بود.

 National( در یکی از اسناد موزه بین المللی ارتش

Army Museum( در لندن، مجموع خسارت هایی 
کـه متفقیـن در طـول تهاجم خود بـه ایـران متحمل 

شـده اند، «نسـبتا انـدک» ارزیابـی شـده اسـت. بـه 

اسـتناد ایـن سـند، ارتـش سرخ 4۰ کشـته از دسـت 

می دهـد و سـه  هواپیا. انگلیسـی ها هـم ۲۲نفـر را 

از دسـت می دهند بـا 5۰ سربـاز زخمی و یـک تانک. 

تلفـات ایرانیـان امـا بالغ بـر 8۰۰ کشـته، بیـش از 

۲۰۰زخمـی، شـش تانک و شش هواپیاسـت. اینکه 

چـه تعـداد از مـردم صلح طلـب ایرانـی در نتیجـه 

تیراندازی خیابانـی، گلوله باران توپخانـه و بمباران 

هوایـی مهاجـان شـوروی و بریتانیایـی کشـته 

شـده اند، در ایـن آمارها حسـاب نشـده  اسـت؛ برای 

اشـغالگران و متجـاوزان عـادی نیسـت کـه تلفـات 

غیرنظامیان را بشـارند. چـرا جنایـات جنگی خود 

را ثبت کنند؟ 

بیـات |   حملـه لشـکرهای روس و انگلیـس بـه کشـور 

بی طـرف ایـران در میانـه جنـگ جهانـی دوم بـه 

بهانـه دروغـی چـون حضـور و فعالیت جاسوسـان 

و اتبـاع آلمانـی صـورت می گیـرد. نماینـدگان ایـن 

دولت هـا کـه درگیـر جنـگ بـا هیتلـر بودنـد، صبـح 

سـوم شـهریور ۱۳۲۰ هرکـدام طـی یادداشـتی، 

«اقـدام» و «ورود» خـود را بـه اطـلاع علـی منصـور، 

نخسـت وزیر ایـران، می رسـانند. «ورود» آن هـا امـا 

هیچ شـباهتی بـه ورود نـدارد و در واقع یـک حمله و 

تجاوز تمام عیار اسـت. قـوای روس که با سه سـتون 

از مرزهـای سرخـس، لطف آباد و شـلیگان به کشـور 

حمله کـرده بودند، همگی عازم مشـهد می شـوند. 

آن هـا در طول مسـیر، مقاومت های پیـش  روی خود 

را درهـم می شـکنند و باتوجه به صـدور فرمان ترک 

مقاومـت لشـکرها از سـوی دولـت، در عـصر هفتـم 

شـهریور بـدون هیـچ مقاومتـی از دو سـمت وارد 

مشـهد می شـوند. 

بیرون مشهد؛ پیش از »ورود«!  

مردم مشـهد و مقامات اسـتانی تا عر روز سوم شهریور 

از حملـه قریب الوقوع روس هـا بی خبر هسـتند تا اینکه 

تلگرافی از وزارت کشور به اسـتانداری می رسد. ولی ا... 

پاکروان، استاندار خراسان، به محض دریافت تلگراف، 

به ملاقات سرلشکر محتشمی، فرمانده لشکر، می رود اما 

فرمانده لشکر پاسخ صریحی ندارد. صبح چهارم شهریور 

استاندار به منزل سرلشکر محتشمی می رود تا برای بار 

دوم کسـب تکلیـف کنـد. سرلشـکر محتشـمی کـه بین 

مردم و افراد لشـکر به دیـن داری شـهرت دارد، در مقابل 

اصرار استاندار، استخاره ای می کند و می گوید: «نگران 

نباشـید؛ طبق خبرهایی که بعدا رسـیده است، مشغول 

مذاکره برای رفع سـوءتفاهم هسـتند. ان شاءا... اصلاح 

می شود.»

دفاع از مشهد و استان خراسان برعهده لشکر 9 پیاده ایران 

است که آن روزها شامل شـش هنگ بود؛ دو هنگ پیاده و 

دو هنگ سوار در مشـهد، یک هنگ سوار در بیرجند و یک 

هنـگ ۲8 پیـاده در تربت جام )کـه به تازگی به لشـکر ۱8 

تبدیل شده بود(. لشکر9 شرق، ماه قبل مانور سالیانه اش 

را در مرز شوروی برگزار کرده بود اما آن ها پیاده نظام سبک 

بودند؛ به همین دلیل با مختر تجهیزات نظامی و قوای 

هوایی خود بعید بود که در برابر نیروهای پرشار شوروی 

کاری از پیـش ببرنـد. ضمن اینکـه در آن سـال، تعداد کل 

خودروهـای موجـود در ارتش ایران ۵۵۲دسـتگاه اسـت 

و ازآنجاکه لشـکر شرق مانند سـایر لشـکرها فاقد وسایل 

نقلیه موتوری کافی اسـت، برای حمل نفرات و تجهیزات 

خود به جمع آوری اتوبوس و کامیون از خیابان های شهر 

اقدام می کند اما برخی رانندگان کامیون ها و اتوبوس ها 

که به شدت به اتومبیل خود دلبستگی دارند، با شنیدن این 

اخبار احساس خطر می کنند و وسایل نقلیه خود را پنچر 

کرده یا چرخ های آن را باز می کنند. این گونه است که قبل 

از اینکه ستون اول لشکر خراسـان به مزدوران برسد، یک 

گروهان سربازان پیاده نظام لشکر در این منطقه با قوای 

شوروی درگیر می شوند. این گروهان درواقع باقی مانده 

یکی از هنگ های پادگان مشهد اسـت که چند روز پیش 

برای انجام مانور تابستانی به منطقه مزدوران اعزام شده 

بود و به عنوان مأمور جمع آوری اثاثیه و لوازم اردوکشی هنوز 

در منطقه حضور داشـت. صبح روز پنجم شـهریور ۱۳۲۰ 

این گروهـان با قـوای موتوریـزه شـوروی درگیر می شـود 

و آن قـدر مقاومـت می کنـد کـه سـتون اعزامی مشـهد به 

فرماندهـی سرهنـگ محمـود دولو بـه منطقه می رسـد و 

به اتفاق جلو قوای مهاجم را می گیرند. دفاع نیروهای لشکر 

جانانه است اما حملات هوایی و توپخانه روس ها و نرسیدن 

مهات و سایر نیازمندی های سربازان سبب می شود که 

آن ها در تاریکی شب به کوهسـتان های اطراف پناهنده 

شـوند. در همیـن زمـان، فرمـان تـرک مخاصمه از سـوی 

دولت به دسـت فرماندهان می رسـد و نیروهای مدافع از 

جمله ستونی که به سمت باجگیران اعزام شده بود، همه 

به سوی مشهد عقب نشینی و نزدیک اخلمد موضع گیری 

می کنند. در تلگراف گفته می شود که «عقب نشینی انجام 

و ترک مقاومت شود» و «لشکر با استفاده از جاده سبزوار یا 

از هر محوری که صلاح است به سمت تهران حرکت کند.» 

وحشت آسمان مشهد از طیاره های روس  

هم زمان بـا پیـروی نیروهـای مکانیزه ارتش شـوروی، 

هواپیاهـای روسـی نیـز بـه مشـهد حملـه می کننـد. 

شهرداری مشهد برای کاسن از خطر حملات هوایی  در 

آگهی ای که به تاریخ ۱۳۲۰/6/۵منتر می کند، چنین 

می نویسـد: «نظر به مقتضیات که وضعیت فعلی ایجاب 

می کند بدین وسیله به اطلاع اهالی شهر می رساند که تا 

اخطار ثانوی روشن  نمودن چراغ یا سایر وسایل روشنایی 

در منازل و معابـر به هیچ وجه جایز نبـوده و پنجره ها باید 

طوری به وسیله پرده مسـتور باشـد که کوچک ترین آثار 

روشنایی از بیرون دیده نشود.»

شهربانی مشهد هم این حملات را این گونه گزارش کرده 

اسـت: «اول آفتاب، 9 فروند طیاره ارتش شوروی و قدری 

بعد، ۳۵ طیاره دیگر به فراز مشـهد آمـده و پس از بمباران 

میـدان ضد طیـاره )پدافنـد ضدهوایـی در میـدان ضد 

فعلی( و اطراف سربازخانه های لشکر 9 )پادگان فعلی( 

و غیره، مقارن ظهر مراجعت نموده و مجددا از ساعت ۱۵ 

هـان روز تـا مقـارن غـروب عمـل را تجدیـد و بـه اطراف 

سربازخانه ها و نقاط کنار شهر مقداری بمب ریخته شده 

و روز۱۳۲۰/6/6 نیـز عـده ای از طیارات شـوروی به فراز 

مشـهد آمده، با تکرار عملیـات روز۱۳۲۰/6/۵مراجعت 

نمودند که غروب۱۳۲۰/6/6بنا به امر مرکز، لشکر 9 شرق 

به سمت تهران عقب نشینی و عده )افراد( شهربانی نیز 

بر حسب دستور تیمسار محتشمی فرمانده لشکر، عده 

خود را جمـع آوری و بـرای عقب نشـینی در معیت هنگ 

توپخانه عازم گردیده، پـس از مختر راهپیایی، چون 

امر ثانوی رسیده بود که مأمورین ادارات کشوری در کار 

خود باقی  باشـند، عـده شـهربانی به شـهر مراجعت و در 

شـهربانی و قسـمت های مربوطه به کار مشغول شدند. 

تـا اینکـه مقـارن ظهـر روز۱۳۲۰/6/۷قـوای موتوریـزه و 

پیاده و سـوار و آتشـبارهای شـوروی به مشـهد وارد شده 

ساختان های ستاد لشـکر و سربازخانه ها و شهربانی 

را مترف و در حدود شصت نفر از افراد و سرپاسبان ها و 

پایه وری های شهربانی را بازداشت نموده.»

مشهد بمباران شد، روزنامه ها سانسور!  

نیروی هوایی ارتش شوروی که ۴۰فروند از هواپیاهای 

خود را به شـهر «هودان» در جنوب ترکمنسـتان )شهری 

در مقابل مـرز باجگیران( منتقل و آنجـا را مرکز تدارکات 

نظامـی خـود کـرده اسـت، هواپیاهـای بمب افکـن را 

سـوخت گیری و بمب گذاری می کند تا خاک خراسـان 

را بمبـاران کنند. اگرچه فرمانده لشـکر بـه هنگ هوایی 

و آتشـبار ضدهوایی دسـتور مقابله می دهد، نـه پدافند 

ضدهوایی لشـکر کـه گویـا فقـط ۳۰۰ گلولـه در اختیار 

دارد کاری از پیـش می بـرد و نه چند هواپیـای فرودگاه 

که چندتای آن ها از کارافتاده هستند و یکی نیز در حمله 

هواپیاهای روسی منهدم شده است.

بمب افکن های پیرفته روسـی در این دو روز به صورت 

دسته های ۱۵ تا ۲۰فروندی به مشـهد حمله می کردند 

و چـون پاسـخی از توپخانـه ضدهوایـی منهدم شـده 

نمی دیدنـد، در ارتفاع پاییـن، برخی نقاط شـهر را نیز به 

مسلسـل می بسـتند. در جریان این بمباران، عده ای از 

مردم مشـهد کشـته و زخمـی می شـوند اما متأسـفانه از 

آمار آن ها هیچ عددی نیست؛ زیرا با استقرار قوای مهاجم 

سانسور شدیدی نیز اعال می شود. برای نمونه روزنامه 

«آزادی» مشهد که هر دو سه روز منتر می شد، به یک باره 

پس از ۴ شهریور تا ۱۷ شـهریور منتر نمی شود و زمانی 

هم که انتشار می یابد، یکی از اعلامیه های ارتش سرخ را 

مبنی بر تحویل هرگونه اسلحه منتر می کند.

عقب نشـینی نیروهـای نظامی پـادگان مشـهد، روحیه 

مـردم و کارکنـان ادارات را به شـدت متزلـزل می کنـد، 

به نحوی کـه بسـیاری از دولتی ها و مـردم معمولی برای 

نجات جان خود از شهر خارج شده و در شهرهای اطراف 

متفرق می شـوند. شهر به شـدت آشفته اسـت و برخی از 

اراذل واوبـاش در نبـود نیروهـای امنیتـی، قصـد غارت 

خانه های مردم را دارند.

شهر تسلیم متفقین شد  

پاکروان که تنها اسـتانداری اسـت که در حمله متفقین 

به ایـران از محـل خدمـت خـود نگریختـه، بعـد از خروج 

فرمانده لشـکر، اداره امور شـهر را در دست دارد. سرتیپ 

کازان، فرمانده لشـکر شـوروی، در نامه ای به اسـتاندار، 

شرایط ترک مخاصمـه و توقف بمباران هوایی مشـهد را 

طی 9 ماده چنین اعلام می کند: «۱ - در هیچ جا مقاومت 

نشود. ۲ - لشکر مشهد تا آخر ۲9 اوت )۷ شهریور ۱۳۲۰) 

در مشـهد جمع و خلع سلاح شوند. ۳-  اسـلحه ها به انبار 

تحویل داده شـود. ۴- از خروج مردم خودداری شـود. ۵- 

اهالی رفته، مراجعت نمایند. 6- همه اتباع آلمانی توقیف 

شوند. ۷- همه ساختان های اساسی محفوظ بمانند. 

8- هواپیاها در فرودگاه مشهد جمع شوند. 9- به قسمت 

بجنورد دستور ترک مقاومت داده شود. در صورت قبول 

این شرایط، هواپیاهای ما دیگر بمباران نخواهند کرد.»

اسـتاندار محتوای این نامه را به تهران مخابره می کند و 

پاسخ آن ساعت 9 صبح به امضای فروغی، نخست وزیر، 

به مشهد می رسد؛ «ما جنگی نداشتیم که متارکه کنیم. 

پادگان ها خودشـان با ابتکار شـخصی مختر دفاعی 

نمودند و دولت هم دستور داد که دفاع نکنند.»

این گونه بود که مشهد به متفقین تسلیم شد. دراین بین 

برخی از افسران شریف ارتش تلاش کردند تاحدامکان 

تجهیزات کمتری به دست متجاوزان ارتش سرخ بیفتد، 

از جمله سرگـرد داراب میرزا جهانسـوزی برنـز، فرمانده 

هنگ هوایـی نوپای خراسـان کـه پنج هواپیای سـالم 

هنگ را به سبزوار برد یا سرهنگ افشار آغلو که کولاس )از 

قطعات اصلی توپ( چهار آتشبار ۱۰۵ کوتاه صحرایی را 

درآورد و با یک کامیون به همراه یک افسر به تربت حیدریه 

فرستاد.
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